
 درآمدي بر مطالعه قرآن به روش سيستميدرآمدي بر مطالعه قرآن به روش سيستمي
 ايايو با رويكرد شبكهو با رويكرد شبكه

�امير علي لطفي

و علوم با گرايش مديريت  دانشجوي دكتراي قرآن

 چكيده

پ مند است بر ضرورت مطالعه قرآن به روش نظامدرآمدييشمقاله حاضر

تب.ياو شبكه) يستميس( ازي كوتاه كاركرديلو تحلي ماهوييندر اين مقاله ضمن

پ كيكميها تفاوتمند، روش مطالعه نظاميشينهقرآن، و يفيو  در نگاه به قرآن

رو شناخت آن به روش نظام و مييد تأكد موري،ا شبكهيكرددار و با اشاره قرار گيرد

پ پ، قلمرو، گستره؛مند به قرآن نگاه نظامهاي فرضيشبه و  در ياتآيوستگي انسجام

بششيمحورها  ياتآيو نظامند اثبات اين انسجامي از قرآن برايو مستنداتيانگانه

ـ به طور ياتآيوستگيپيبخش پاياني نيز به كاركردها. شودمييهارا  قرآن

مي فهرست ـ اختصاص . يابد وار

رو شناخت: اصليهاي واژه ي هدفمنديات،آيمند، نظامند نظاميكردقرآن، نظام،

).يكارگان(واره تعامل انداميات،آ

�.Lotfi_46aal@yahoo.com 

9/10/88: مقالهتاريخ دريافت*
15/1/89: قالهمتاريخ تأييد*

و علمدو فصلنامه تخصصي قرآن
و تابستان،6، شماره چهارمسال 89بهار
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 مقدمه

و كارآمداستحكام محي هر مجموعه اعم از مخاطبان،(يط آن در رويارويي با

پ)و مشكلاتهايت محدوديدها،ها، تهد رقبا، فرصت  هدفمند آن يوستگيدر گرو

و ناهماهنگ  زمينةي،ا هر مجموعهي درونياست؛ چنان كه تفرق، تضاد، تعارض

. آن در رسيدن به اهداف استي ضعف كاركردهايايو ناكارآمدپذيرييبآسياصل

كربندييمو تقسيجي تدرنزول آيم قرآن ها با حفظ انسجامو سورهيات در قالب

عم)يكارگان(وارهو ارتباط اندام دقتريقآن، نه تنها موجب وتريقو  شدن كاركردها

مياش يرگذاري تأثيندفرآ جا در مخاطب ازيك منحصر به فرد هر يگاهشود، بلكه

او سورهياتآ معيجادها در ويپردازو جامعهي نهادسازي جامع برارفتي شبكه

نييپاسخگو  را آن چنان استواريو مشكلات، جامعه بشريل استعدادها، مسايازها، به

پوي، آسمانيقتحقينايري نفوذناپذينسازد كه علاوه بر تضم مي يو بالندگيايي بر

پيخقرآن در گذر تار و مييو معنوي مادهاي يشرفتو تحولات . افزايد بشر،

و حالت ها، زمان هاي متمادي، در مكان طي ساليمكر قرآن هاي متفاوت ها

و( و حضر، مكّه و پيروزي، سفر و رفاه، شكست و صلح، فقر و آساني، جنگ سختي

و در رابطه با دوستان و تنوع) مدينه، در برخورد با دشمنان نازل شده است

و محتوا كهياه آن به اندازياتآيموضوعات لاGَ: فرمودند خداو است و رطْبٍ ولاَ

مبِين كتِاَبٍ إلَِّا فىِ شيGَ،)59/انعام(Fيابسٍِ لكُِلِّ تبِياناً الكْتِاَب كلَيع F...ءونزََّلنْاَ

آ(؛ با اين حال همه آيات)89/نحل( پيهاو سوره)يهبيش از شش هزار  اند؛ يكره يك

: اندو پس از اِحكام، تفصيل يافتهاند چون از مبدأ حكمت نازل شده

Gٍخبَِير حكِيمٍ لَدنْ منِ لَتفُص ثُم ُاتهآي تِكمُأح كتِاَبF)1/هود.(

و متشابهپس هر آيات نه تنها اختلافي ندارند، بلكه مثاني وي ثانيكاند، يعني
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: ديگري استيهشب

Gَتم كتِاَباً أحَسنَ الْحديِثِ نزََّلَ اللَّه ِثاَنيم ).23/زمر(F...شاَبِهاً

آهمبستگي كرياتو انسجام مييا به اندازهيم قرآن دهد است كه نشان

هميا مجموعهينچنيسازمانده و بر و استعداد بشر است ين فراتر از حد توان

كري از موارد تحديكياساس و عدم اختلاف در آنها ناظر ياتآي به هماهنگيم قرآن

مجا است؛ آن لوَجدواG: فرمايدي كه عنِدِ غَيرِ اللهِّ منِْ كاَنَ َلوو يتَدبروُنَ القُْرْآنَ أَفَلاَ

كثَِيراً ).82/نساء(Fفِيهِ اختْلاَِفاً

ربا و» دبر« تدبر ريشه(» تدبر« واژه يشه نظر به و روي و به تأمل در پشت است

و نزديك چيزي، تدبر مي التدبر التفكير فى دبر(آني لغويو معنا) گويند دور

ص(؛)الامور م) 166راغب، مفردات، و كه با روش نظامشوديروشن مند به قرآن

آ و پايان ميگر، با همداهو سورهياتملاحظه آغاز آني كه اختلافشودي ثابت  در

آ. يستن رايو هماهنگييها با هم همسوو سورهياتو تمام و واحدي منسجم  دارند

.دهندمييلشكت

رو قرآن به روش نظاممطالعه و با ي تحولينهزمتوانديميا شبكهيكردمند

و مسائل سازمانيي شناسايكه مبان فراهم كند؛ چنانيپژوه قرآنيندشگرف در فرآ ها

زم ها در چهارچوب نگرش نظام آن مدساز ينهدار، و  يريت تحول در دانش سازمان

نظيرازشود،يم پدام در مطالعه يه تجزيلي از تفكر تحليريگ ه، علاوه بر بهرهيددار هر

كلي مبتنيبيمدار، از تفكر ترك پدينگر بر و تدبر جامع نسبت به و يدهو تعمق

پيشيدناند ميزنيرامون از مركز به به در مطالعه نظامينبنابرا. شودي استفاده مند، قرآن

در) Interacting parts(و متعامل منظومه واحد متشكل از اجزاي مرتبطيكصورت 

م آيو اصل وابستگشودينظر گرفته راينتر ها مهمو سورهيات متقابل  ويژگي آن

.دهديميلتشك
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آ دهي مورد بررسيي قرآن را به تنهادهندهيل تشكيهاو سورهيات اگر  يم، قرار

باي مائده آسمانيناتوانيميهرگز نم چه قرآنآنيراز،يم است، بشناسيسته را چنان كه

دريكرا به صورت  آ«آورد،يم مجموعه واحد آن»يهاو سورهياتروابط متقابل

نميت مورد عنامحوريه تجزيلي كه در مطالعه تحلياست؛ روابط . گيردي قرار

انكته كهين مهم د سازمانهمه است در انداميها نظاميگرها مانند واره موجود

ويك به صورتيزنيعتطب و با نگرش نظامي نظام باز تلقيككل دار مطالعه شده

مشوند،يم اي براشودي براي همين گفته  دهندهيل كل، شناخت اجزاي تشكين درك

و كنش و عناصيانميها آن، روابط  قرآن نسبتي است؛ لكن برجستگي ضرورر اجزا

د آنينايگربه هر نظام  مؤثر توانديمنيگردي بدون اجزايها هر جزئ است كه در

مح از نظام اتفاقي كه در واحدييريعمل كند وهر تغ و  آن مؤثريطافتد، در كل نظام

م آيك اما هر شود،يواقع ميهاو سورهيات از  مؤثر يگردي بدون اجزاتواندي قرآن

و موجب تحولات فرد اي اجتماعيايواقع شود هين شود؛ ضمن  گونهيچ كه امكان

هييريتغ تغي از اجزاي جزئيچ در كليير قرآن وجود ندارد؛ چه رسد به احتمال يت در

و هو آن نظاميتقرآن . مند

كري كاركرديلِو تحلي ماهوتبيين يم از قرآن

و تركتدبر روي منطقي كه با نظميرزياتآيب در معنا يا شبكهيكردو بر اساس

كلياند، شناخت ماهو شدهيدهچ ي براي روشني نظرياو مبنيمكر از قرآنيانهگراو

: دهديميه آن اراي كاركرديلتحل

1.Gًكثَِيرا لوَجدوا فِيهِ اختِْلاَفاً عنِدِ غَيرِ اللهِّ منِْ كاَنَ َلوو يتَدبروُنَ القُْرْآنَ Fأَفَلاَ

).82/نساء(

2.Gِكيِمالكْتِاَبِ الْح اتآي ْتلِكF)2/لقمان.(

3.Gع لكَتِاَب إنَِّهزيِزٌوF)41/فصلت.(
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4.Gكِيمح ِليَلع لَديناَ أمُ الكْتِاَبِ فيِ إنَِّهوF)4/زخرف.(

5.Gٍخبَِير حكِيمٍ لَدنْ منِ لَتفُص ثُم ُاتهآي تِكمُأح كتِاَبF)1/هود.(

6.Gِلِيمْزيِزِ العْمنَِ اللَّهِ الع ).2/غافر(Fتنَزيِلُ الكْتِاَبِ

7.Gَِّقلِوُنَإنَتع لَّكُمَلع عرَبِياً قرُْآناً لنْاَهعج ).3/زخرف(Fا

كرترين اصلي » كتاب آسمانىينترو جاودانهينتر بزرگ« به عنوانيم امتياز قرآن

و مورد نياز بشر در آن به گونه و تشريع شدهيا اين است كه مسائل مختلف  تبيين

ه و در اى از نياز روحى، به مقدارر مرحلهاست كه هر كس در هر سطحى از فكر

و نيازش از آن بهره مى و استحكام، گيرد؛ چنان فكر و عظمت، انسجام كه آثار صدق

و تعبيرات آن، به گونه و فصاحت لغات هر عمق معانى، شيرينى اي نمايان است كه

و شك را از خود دور مى ).1/66 مكارم، ناصر، تفسير نمونه،(كند وسوسه

عز«يهان اسماى خداوند، نام ميااز و و عليم يلو تنزي در مقام تلق»يزحكيم

و ذكر شده است : قرآن انتخاب

1.Gٍلِيمع حكِيمٍ لَّدنْ منِ لتَلُقََّى القُْرْءانَ إنَِّك وF)6/نمل.(

2.Gِلِيمْزيِزِ العْمنَِ اللَّهِ الع ).2/يهجاث،2/، احقاف1/، زمر2/غافر(Fتنَزيِلُ الكْتِاَبِ

و روشن سازد كه و علم دلالت كند تا بر نزول قرآن از سرچشمه حكمت، عزت

و هيچ عامل وهنى نمى هيچ ناقضى نمى تواند آن را موهون تواند آن را نقض كند

و هيچ خطايى در قضاوتش راه ندارد و هيچ دروغى در اخبار آن (سازد طباطبايي،.

ز)15/342 محمد حسين، الميزان في تفسيرالقرآن،  نزول قرآن از ناحيه كسى يرا،

و عليم«است كه و حكمت او را ماورا» عزيز ين بنابرايست،نييعلى الاطلاق است

و بر آن غلبه كند؛ كس نمى كتابى است كه هيچيمقرآن كر تواند مانند آن را بياورد

و نيرومند، تعبي كتابى بى و گويا، استدلالاتش قوى راتش نظير كه منطقش محكم

و دستوراتش هماهنگو عميق، تعليماتش ريشهنسجمم و احكام و پرمايه، با دار
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و شكستي كه قدرتمنديها در تمام ابعاد زندگى است؛ كتاب نيازهاى واقعى انسان

آن آن، دست بيهودهيناپذير و گذشت زمان از ارزش گويان را از دامنش كوتاه كرده

مي گرايد، تحريف نمىگى نكاسته است، حقايق آن به كهنه در گران را رسوا و كند

).20/298 مكارم، همان،(تازد مسير زمان پيش مى

مي» محكم« تمام آيات را يگرديا خاطر خداوند در آيهبدين و معرفي كند

خبَيِرGٍ: فرمايديم حكِيمٍ لَدنْ منِْ لَتفُص ثُم ُآياته تِكمُأح كتِابF)1/هود.(

آامنظور و محكم بودن همه و پيوستگى يات،ز اِحكام  ارتباط، انسجام

ز)2/435مكارم، همان،(ها است آن و تجلي از مبدئيرا،  ذاتي واحد نازل شده

هاي يقه الحقيطبس و تفصيچ است كه آ]1[ در آن راه ندارد،يلي كثرت يايهلذا در

: فرمايديميگرد

G...ِرعنِدِ غَي منِْ كاَنَ َلوكثَِيراًو لوَجدوا فِيهِ اختِْلاَفاً ).82/نساء(F اللهِّ

حي براي طباطبايعلامه مقام اِحكام قرآن به آن اشاره(بساطت: يثيت قرآن دو

ح) دارد بيلمقام تفصكه( تركب يثيتو مي) آن استيانگر قرآن و : نويسد قائل شده

در« و حقيقتي ديگر است كه پس پردة وجود ظاهري خود اساساً قرآن داراي وجود
و درك معمولي به دور است و از ديد قرآن در وجود باطني خود از هرگونه. پنهان

و تفصيل عاري است يك. تجزيه و نه سوره، بلكه و نه آيه و نه فصل نه جزء دارد
ك و مستحكمي است ازهوحدت حقيقي به هم پيوسته و  در جايگاه بلند خود استوار

خبَِيرGٍ. دور استدسترس همگان به لدَنْ حكِيمٍ منِ لَتفُص ُثم ُاتهآي تِكمأُح كتِاَبF
به)1/هود( ، كتابي است كه آياتش استحكام يافته؛ سپس از جانب حكيمي آگاه،

لدGَ،»روشني بيان شده است أمُ الْكتِاَبِ در)4/زخرف(F لَعليِ حكِيميناَوإنَِّه فِي و آن ،

و استوار است]لوح محفوظ[ الكتاباُم كتِاَبGٍ،» نزد ما بلندپايه كرَِيم فِي إنَِّه لَقرُآْنٌ

يمسه إِلَّا المْطَهروُنَ لاَ ، آن قرآن گرامي در كتاب محفوظي)77ـ79/واقعه(Fمكنُْونٍ

و پنهان[ و جز پاكان نمي]سربسته ،»]دست يابند=[توانند به آن دست زنند جاي دارد

Gَلىع لنْاَهبِكتِاَبٍ فَص مجئِنْاَه َلقَدعِلمٍْ و ...F)و در حقيقت، ما كتابي براي)52/اعراف ،

و رموز[آنان آورديم كه ، لذا قرآن در شب قدر»... آن را با آگاهي شرح داديم]اسرار
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ب ـ يك جا بر اطنيبا همان وجود ـ كه داراي حقيقت واحدي است و اصلي خود

در. فرود آمد9پيامبر اكرمقلب و ظاهري خود سپس تدريجاً با وجود تفصيلي
و در مناسبت فاصله و پيش آمدهاي گوناگون در مدت نبوت هاي زماني هاي مختلف

ر10/137 طباطبايي، همان،(» ...نازل گرديد معرفت، محمد هادي، علوم:به.ك.و
ص  ).73قرآني،

حكتوصيف در حالى است)2و1/يس(Fالقُْرْءانِ الحكَِيمِوG]2[يم قرآن به وصف

و عاقل است، گويى قرآن را موجودى زنده،  كه حكمت معمولا صفت شخص زنده

و پيشوا معرفى مى مى عاقل، رهبر ها تواند درهاى حكمت را به روى انسان كند كه

و به صراط مستقيمى كه تنها راه سع كارم،م( انسان است، راهنمايى كند ادتبگشايد

به(.)18/316 همان،  حكيادآوريلازم مي برايم است كه وصف  به تواندي قرآن

نيمعنا و به همين دليل) اند كردهيح به آن تصري باشد؛ چنان كه برخيز حكمت آموز

و استوار، محكم مى و قاطع به موجودات پايدار و نيز به سخنان روشن كهگويند،

مىهرگونه احتمال خلاف را از خود م دور . شوديسازد، محكم گفته

ـ ميم«ماده]:3[ آمده استيزان الميفشريردر تفس ـ كاف اى است ماده»حا

كه در همه مشتقاتش اين معنا خوابيده كه مثلا فلان چيز كه محكم است، بدين 

و كار جهت محكم است كه فساد در آن رخنه نمى و چيزى آن را پاره پاره كند،

.سازد آن را مختل نمى

دآيات و متشابه تقسيگر قرآن از لحاظ ي كه ربطشونديميم به دو دسته محكم

أمGُ: به مقام اِحكام قرآن ندارد هنَّ اتَكْممح اتايء ْمنِه الكْتِاَب كلَيع أنَزَلَ هو الَّذِى

اتتَشاَبِهم أخَُرُ و ).7/آل عمران(Fالكْتِاَبِ

و سوء قسمتى از آيامفهوم ت چنان روشن است كه جاى هيچ انكار، توجيه

و آن را استفاده در آن نيست، در قرآن) محكمات(اين آيات. گويندمي» محكمات«ها

و توضيح دهنده آيات ديگر ناميده شده»امُ الكتاب« و به عنوان اصل، مرجع، مفسر اند
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آ. هستند ره عوالم بيرون از دسترس ست يا آيات درباي بالامطالبداراي ياتقسمتى از

و صفات خدا(ما  مي) مانند عالم غيب، جهان رستاخيز گويند، لذا درك معنى سخن

و حقيقت آن و اسرار آن ها، به سرمايه خاص علمى نياز دارد، از اين نهايى ها رو به

.گويند متشابهات مي

آيمكرقرآن :و سوره، سوره نازل شده استيهآيه، به صورت

Gقُرْء ولىع على النَّاسِ لتِقَْرأََه تنَزيِلًا اناً فَرَقنْاَه نزََّلنْاَه و ).106/اسراء(Fمكْث

نچنان معناى ): 6/445طبرسي، همان،( آمده استيز كه در مجمع البيان

و سوره، سوره نازل كرديم» فصلناه«،»فرقناه« نزول اين. است، يعنى قرآن را آيه، آيه

و چنيني به خاط و اعتقادى ر تماميت برداشت استعداد مردم در تلقى معارف اصلى

و به مقتضاى مصالحى است كه خداوند براى بشر و عملى قرآن است، احكام فرعى

و به  در نظر گرفته است، يعني مقارن شدن علم به قرآن با عمل به آن، تا با آرامش

و به خوبى جذب دل و فكر تدريج بر مردم خوانده شده و در عمل نيز ها ها گردد،

]4.[كاملاً پياده شود

كرتفاوت بينى الهى جهاني، مرتضي،مطهر( شناخت آن يندو فرآيم نگاه به قرآن

ص)شش مقاله(بينى مادى،و جهان ) 312ـ 302،،

آني كميهاـ تفاوت1 و شناخت  در نگاه به قرآن

مى يك فرد بخشگاهي و هاي بيشترى از قرآن را يها ديگرى به بخششناسد

پ آ مثلاًكند،يميدااندكي از آن شناخت مىيمكيات يكى فقط و ديگرى را شناسد

مي مدنياتآ آيكييا شناسدي را هم و شأن نزول  دارد يشتريبي آگاهيات از احوال

آي،و ديگرى شناخت كمتر مىيات يكى تعداد شناسد، ديگرى تعدادو سور را

ن هلكداند؛يميزحروف را ها، در شناخت افراد از قرآن، كدام از اين تفاوتيچن

مي»يو معرفت قرآنينشب«تأثيرى در آن چه به عنوان  .شود، ندارند ناميده
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در برابر» شناختن«گونه اطلاعات درباره قرآن هرچند به مسئله ايناساساً

مي» احساس كردن« بص مربوط و ـ يعنىي قرآنيرتشود، لكن به مسئله شناخت

و موجود و تحليل از كل قرآن، هستى ايتنوعي تفسير و زير ساخت  يمان آن كه مبنا

ـ ربطى نداردو عمل انسان واقع مي . شود

و شناخت آن يفيكيهاـ تفاوت2  در نگاه به قرآن

 كيفى در شناخت قرآن كه بهتر است آن را تفاوت ماهوى بناميم، به تفاوت

و چهره كلى قرآن مربوط تفاوت در شناخت افراد نسبت به شكل، نظام، صورت

پيشود، يعنى تفاوت شناخت دو نفر از قرآن، زمان مي و ماهوى  يدا جنبه كيفى

هكنديم و حقيقت وحي در نظر يك فرد، يك نوع و ويت، كه قرآن شخصيت

پ هويداچهره و در نظر ديگرى و چهرهيت، بكند  ديگري داشتهيا شخصيت

: باشد، يعني

بى يكى قرآن را مجموعه)الف و مى اى از اجزاي پراكنده و رابطه پندارد

داند كه همه اجزائش با يكديگر مرتبط استمييديگرى آن را يك مصنوع بشر

ميي موجوديتو سومى واقع و داراي رابطه، از نوع رابطه عضوى، . شمارد زنده

پد)ب و مباحث اى از يك سلسله تصادفات قرآن را مجموعهيها يدهيكى

مىياستطراد آنو از هم گسسته و ديگرى هاى ها را ناشى از ضرورت پندارد

و برخاسته از يك نظام حكيمانه مى و معلولى . بيند علىّ

عي يكى نظام قرآن را نظام)ج و در و استوار و راهگشاين ثابت  حال مؤثر

و گروهيو براي زمانيها در همه دوره و ديگرىمىي انسانيها همه افراد بيند

و بدون جنبهيرغي، قرآن را، تاريخي، عصريو ساختاريينظام معنا  پاسخگو

و مكان همه زماني براگرييتهدا م ها . پندارديها

مي)د آن يكى نظام موجود قرآن را بهترين نظام ممكن و نظام احسن از داند
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د را محال مي و ازيو ساختاريي نظام معنايگريشمارد را بهتر  نظام موجود قرآن

. شمارد ممكن مي

مييو محتواييكى معارف، معان) هـ مي قرآن را محدود و گويد شامل داند

ن حيازهاهمه و پر از ...ويو اخرويويدني،و جمعي فردياتو ابعاد نيست

نيبع و سويدجديها قرائتيازمندو نقص دي عقل بشري از و  آن يگري است

و حاو نيها پاسخيرا نامحدود و يچيدهپل متنوع،يو مسايازها راهگشا به همه

. دانديمي زندگيخ در طول تاري بشرياتحيرمتغ

و شناخت ما از او مانند مهربان يا عقدهاگر اى قضاوت ما درباره يك انسان

باو كينه و زندگى، جو بودن او، و كودن بودن، نوع تفكر او درباره جهان هوش

و طريقه و مسلك نه» شخصيت«و مربوط به يفيكيها كه شناخت... اش او است

و شخص او؛ در برداشت جيهاي ما از و  رفتار ما با او هاي گيريهت مؤثر است

همكند،يميينرا تع  متفاوت از قرآنيو ماهويفيكيها اساس، شناختين بر

و نوع رويارويي ما با قرآن را تحت تأثيز،ن مير طرز برداشت آني قرار و به دهد

م بد. بخشديجهت  از يفيكيها به شناختي است كه تنها راه دسترسيهيپس

و مطالعه آن به روش نظامعيقرآن، در گرو فهم جم و نگاه مجموعه قرآن يا مند

. به قرآن استياو شبكه

پ3 رويشينهـ و )Systems approach(مند نظاميكرد روش

تبيل تحلي،ناخت، بررسش» مند نظام روش« كار بستن به وي ماهويينو

طرهاييتو واقعها يدهپديكاركرد محيق مركب را از وآنيط شناخت  نظامياها

ممييرپذ امكان هاست،آنيرنده كه در برگيتر بزرگ و موجب  شوديسازد

وظيت مأموربه آن از شكل نظامي اجزايا توجه در مطالعه نظام يشترينب  آن يفةو

گ و بررسمعطوف كليردد پويچيدگيپيت، جامعيت، نظام با  خاص ياييو
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 Organizationزاده، جعفر، توسعه سازمانيمم(يردخودش انجام پذ

Developmentصيو نوسازي دانش بهساز ).64ـ63 سازمان،

ن نظامرويكرد جايممند نزديك به  در قلمرواي يژهويگاه قرن است كه

طويداپيريتمد مدير كرده است؛ به و كارورزان  معتقدند يريتكه صاحبنظران

ا . شوديميل آن تسهيحو توضي سازمانيچيدهپيط درك شرايكرد،روينبا

(Bertalanfi(ينف بار برتالانخستين ص1972ي،برتالانف) يهاصول نظر) 407،

و اول1950ها را در سال نظام و كانينم مطرح كرد ) Katz & kahn( بار كتز

و كان( ص 1978، كتز  جامع در موردي باز را به روشيها نظاميهنظر) 206،

ي عمومي گرفتن ضوابطنظربا در ) K. Boulding(ينگبولد. سازمان به كار بردند

آن نظاميبرا نُ ها  شناختي برايبند اين طبقه. كنديميبنده سطح، طبقهها را در

و رفتار انسان . دارديا ادهالع فوقيتها در سازمان اهم سازمان

 چارچوبيا» ساخت« سطح اول را ينگها، بولد نظام بندييم تقسدر

)Structure or Framework (بهين سطح شامل تمام قوانينا. نامديم  مربوط

نيكاستات ازيحت. صادق استيز است كه در تمام سطوح بالاتر  انسان كه خود

.سطح اول استينهاست، از نظر ساخت تابع قوان سطح هفتم نظام

). Clockwork(هاست ساعت گونهيا متحركيها دوم شامل نظامطحس

. سطح استيناي اصليات كننده خصوصيه توجيناميكدينقوان

ترموستات. است) Cybernetic(يبرنتيكسايا بازخوريها سوم نظامسطح

اينتر ساده . سطح استين مصداق

ب) Cell(ياخته چهارم تك سطح  بازيها سطح نظامينه عنوان اولاست كه

. گردديميز متماي از سطوح قبلياتحيدهتوسط پد

گسطح .باشدمي) Plant(ياه پنجم سطح
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دنسطح و) animal(يواناتحياي ششم و احساس از يژگياست كه  آن حركت

. استيعيطبهاي يرندهگيقطر

و هفتمسطح ) Self- consciousness(ي عمده آن خود آگاهيژگيانسان است كه

اي اطلاعاتهاي يرندهگ. اوست مين در و با درك بعد رسندي سطح به حد تكامل خود

و قدرت تشخ آنيلو تحليصزمان و ربط و اطلاعات به علامات  انسان يكديگر،ها

محيريتصو مي برايط از پسازدي خود ميو جهان نه. كنديرامونش را ادراك انسان

م اداند،يتنها نييز دانا بلكه  He not only Knows, but knows( آگاه استيز خود

that he Knows.( 

درينا. است) Social organizations(ي اجتماعيها هشتم سازمانسطح  سطح

ول انسانيرندهبرگ مي نقش انسان است كه به نظام اجتماعينايهاست، . دهدي شكل

ديكييدر سازمان اجتماع و پگريي نقش رهبر را دارد ميرو نقش و در كندي را بازي

.دكنيميداپي رابطه است كه سازمان معنينا

و نظام ناشناختهيايسطح نهم شامل دن است ) Transcendental(ي متعاليها ها

 K.E. Boulding, General Systems(ها ناتوانيم كه در حال حاضر ما از درك آن

Theory in Shafritz, Classics of Organization Theory III. Moore Publishing 
co., 1978 .( 

باي براينگ توجه به سطوح نُه گانه بولدبا شيد درك هر سطح، و  يوه از روش

باي برايب ترتينبد. متناسب با آن استفاده كرد و سازمان اي يوهشيد درك انسان

و ساعت گونه و مورد استفاد متفاوت با روش درك سطح ساختار گها ابداع  يرد،ه قرار

شتفادهاسي سازمانهاييل ضعف ما در تحليدو شا  دركي برايي ابتداهاي يوه از

و سطوح متعال گونه . استيها

زآنيگردنكته صحي در هر سطح، برايرينكه شناخت سطوح و كامليح درك

بايبراي مثال برا. استيآن سطح ضرور زيد درك سازمان  آن يرين هفت سطح
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و ميك به صورت شناخته شود و درست سازمان را  سازد يسر كل، درك كامل

).24ـ22صي، عموميريتمدي، مهدي،الوان(

پي از اجزايا مجموعهنظام،  كسب هدف مشتركي است كه برايوسته به هم

تر كوچكي اجزايا خرده نظامي بزرگ از تعداديها معمولاً نظام. كننديميتفعال

ص1972ي،بر تالانف(شونديميلتشك  ). 426ـ 407،

و اجزايا نظام عبارت است از منظومهيگر،دي نگاهدر بايي از عناصر  كه

و واكنش متقابل و كنش و كل واحد) Interaction(هم ارتباط بهيدارند  را

م د. آورنديوجود و د(يگرانكونتز و ص 1988 يگران،كونتز را)59، يكنظام

ميكل سازمانده كهي شده  تشكيلي نظام فرعيا چند جزء، بخشيا از دو دانند

و به وس ازيص تشخي مرزهايلهشده است كه با هم ارتباط متقابل دارند  پذير،

م جدا شدهيطيمحي فرعيها نظام  از يشي نظام، آرايك: داردياند؛ هانا اظهار

]5.[ است كه با هم روابط متقابل دارندييها بخش

و مرزهر مح) Boundary(ي نظام حد ) Environment(يطدارد كه آن را از

ميز متمايرامونپيا و مرز بعض. سازديو با آن مرتبط ويرها، نفوذپذ نظاميحد

ويها ها را به نظامآنيت، خاصينايبر مبنا. استير نفوذ ناپذيگرديبعض  باز

مح. كننديميمبسته تقس مبادله اطلاعاتياي ماده، انرژد،خويطنظام باز با

محيعني، كند،يم ميط با و واكنش متقابل ها سازمان. پردازدي خود به كنش

ميها نظام . شوندي باز شمرده

محي اجزايهاو واكنشكنش و رابطه متقابل آن با  گوياي ناظر يط، نظام

 كه آن يفي وظايا يفهوظ«از است هدف نظام عبارت. استيبودن نظام به هدف

جزيتر نظام بزرگيا مجاوريها نظاميايطمحنظام در ارتباط با آنيي كه  از

م و نظام بزرگ)subsystems(ها نظام، خرده نظامياجزا.»دهدياست، انجام تر،
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 شونديميدهنام) suprasystem( از آن است، فرانظامييكه نظام مورد نظر جز

عل( ).177ـ 176صي، عموميريتمدي،علاقه بند

ش نظامانپرداز نظريه  اصرار دارند؛ يبي تفكر تركيوهمندي، بر ضرورت اتخاذ

ايراز مدين بر نميريت باورند كه مدشودي در خلاء انجام ير تحت تأثيرانو

محي سازمانيرهايمتغ ايطيو و متقابلاً بر ميرها متغين قرار دارند . گذارندي اثر

مهاي يافتهمند، مطرح شدن ضرورت نگرش نظامبا  با چالش يريتد دانش

بايناي بر مبنايرازيد؛رو گرد روبهيميعظ  سازمان،يك يريتمدي برايد نگرش،

كليي آن شناسايهمه اجزا و و فعاليه شوند  مذكوري منظم اجزاهاييت فراگردها

آنيو چگونگ با تعامل شوديگر،يكها نظران دو نفر از صاحب.ند در نظر گرفته

آن سازمانيي شناسايمبان« كه اند كردهبينييشپيريتمد و مسائل در ها ها

آ چهارچوب نگرش نظام مدي به انقلابيندهمند، ممكن است در  يريت در عرصه

شديلورتي علميريتمديه نظري آن چه با اشاعه مبانيرمنجر شود؛ نظ » حاصل

و پالمر،( ص 1973كلمن مديمباني،عل يان،رضائ(،)77، و  يريت، سازمان

ص 1380 ).64ـ62،

مديمند برا نظامنگرش و فهم نظ سازمان پرسشيريت درك  موارديرهايي

ميرز : سازدي را مطرح

آنياهداف.1 چ كه نظام در پي تحقق  يست؟هاست،

 اند؟ مهم نظام كدامياجزا.2

و وابستگيتماه.3 چهايي روابط  يست؟ متقابل اجزا

اديگريك دهنده اجزا به يوندپي اصليفراگردها.4 وي كننده سازگاريجادو

 اند؟ ها كدامآنيانميگانگي

رويم مفاهيادگيريو جذب ب نظاميكردو  را دگرگون يرانمدينيمند، جهان
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ميها را در منظر كرده، آن جادهدي قرار  گوناگوني جداگانه ديدن اجزاي كه به

و عناصر مرتب .ط به هم ببينندسازمان، آن را به صورت يك نظام مركب از اجزا

پ نظاميكردتمركز رو و شناخت پوهايگيچيدمند بر سازمان وي درونهاي ياييو

محيميتعامل دا صي،علبند، علاقه( جامعه استيايط آن با ).178ـ 177همان،

كليك در بنابراين كهيا مجموعه« نظام را به عنوان توانيمي نگاه  از عناصر

پيو وابستگبا هم روابط متقابل دارند كهيا متقابل مجموعهيوندو يك از اجزا

. كرديف تعر،»دهنديميل را تشكيصكل قابل تشخ

ماين بري را كه دارايي اجزايان مفهوم عام، هر نظم  ارتباط باشند، در

بايك شناختي كه براگيرديم بيا عناصرينايد نظام وآنين اجزا، رابطه ها

ب مح عناصرينواكنش متقابل ميطيو  شود،يي شناساكند،ي كه نظام در آن عمل

پدآنيلذا برا دها يدهكه طي بررسمند نظاميدگاهو موضوعات از ي شوند، بايد

. كردييها را شناساآنيمراحل

محيي شناساـ اولمرحله و ميطي اجزاء آن اجزا. كندي كه نظام در آن عمل

كهيا نظام مجموعهيكيطو مح آن از عناصرند و مشخصات در صفات ها

. عملكرد نظام مؤثر است

و مشخصات اجزاء استيي شناساـ دوممرحله س. خواص  هاي يستمدر

مي خواص به صورت مقدارينايزيكيف يها در نظاميولشوند،ي مشخص

پينايينتعيـ اجتماعيفرهنگ ي متكيفيكيهاو بر شاخصيچيده مشخصات

. است

بيي شناساـ سوممرحله و روابط با. اجزا استينو كشف آثار متقابل

 اجزاي نظامينبي از روابط منطقيا است كه دستههايييي شناساينتحقق چن

مشوديميفتعر وي بررستوانديو پس از آن عملكرد نظام در رابطه با اهداف،
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فريم مفاهيبررس(يتوسعه تكنولوژ( شوديلو تحليهتجز  آيندو

سها،ي، حاج فتحعل)اه گيرييمتصم ).68ـ67صي، مهدي، اصفهانيد عباس،

و تحول، هدفها نظام و ممكن است با توجه به ميزان تغيير ها، يا ارتباط

و طبقه پيوستگي . شونديبند شان شناسايي

نظام مورد نظر در ديدگاه جردن، هنگامي كه نرخ تغيير در آن كند است،

و هنگامي كه نرخ تغيير . در آن سريع است، كاركردي ناميده شده استساختاري

و غير هدفمند تقسيم شده نظاميبندي ديگر در تقسيم و ها به هدفمند اند

 هدفمند است كه ناظري خارج از آن، هدفي را به آن نسبتيهنگامي نظام

.دهد مي

. كرديمتقس) ارگانيكي(واره توان سيستم را به مكانيكي يا اندامميسرانجام

و هنگامي كه وابستگي وقت ي ارتباط اجزاي نظام مؤثر نيست، نظام مكانيكي است

مي واره متقابل ميان اجزاء شديد است، نظام اندام  فرهمند،يفقه(شود اي شناخته

با پژوهشي كاربردي براي ارائه(ناصر، مديريت ساختار استراتژيك سازمان

و رفتاري براي سازمان ص)ها الگوي اقتضايي ،174(.

هاي اما نظاماند،يمتك»ـ اطاعتيارروابط اخت« به يكي مكانهاي نظام

به واره اندام و اطم«اي مي» متقابليناناعتماد  بر يكي مكانيها نظام. زنند تكيه

دقيمتقس« اي واره دارند؛ اما نظام انداميد تأك»ي سلسله مراتبيو سرپرستيق كار

م» چندگانهيها در گروهيتو عضوپذيرييتمسئول«  نظام. دهنديرا پرورش

يمتقس«اي واره اندامو نظامكنديميقرا تشو» متمركزگيرييمتصم«يكيمكان

مييقمورد تشو»و كنترل را در سراسر سازمانيتمسئول . دهد قرار

 مندـ شناخت قرآن به روش نظام4

و انسجام قرآنخداي و انسجام كريم را در آياتي، به وحد سبحان وحدت ت
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و آفرينش آنيتتشبيه كرده است كه ماه]6[جهان هستي درو عملكرد ها

م واره انداميها چارچوب نظام ميآنشود؛ياي شناخته طور همان: فرمايد جا كه

و فطوري وجود ندارد : كه در جهان آفرينش هيچ ناهماهنگي

Gَتَرى )3/ملك(Fمنِ فُطوُرٍ هلْ

و هما بيبلكه انسجام قرآن. نظيري سراسر جهان را دربر گرفته است هنگي

و تضاد دروني ندارد : كريم نيز اختلاف

G...ًكثَِيرا لوَجدوا فِيهِ اختِْلاَفاً عنِدِ غَيرِ اللهِّ منِْ كاَنَ َلووF)82/نساء.(

يكو و آيندهيا پارچه كلام يك است كه آيات گذشته را اش مضامين ديگر

آن هماهنگي آيات به گونهينكنند، بنابرا تاييد مي را اي است كه اگر يكي از ها

به آيات را حذف كرده حذف كنيم، مثل آن است كه همه ايم، لذا در ايمان

آو حكيم هم نمي قرآن وردتوان به برخي از آيات ايمان و برخي ديگر را نپذيرفت

قب نمي و اصل ديگر را و كساني هم شود يك اصل قرآني را پذيرفت ول نداشت

و آن را به صورت اعضاي پراكنده درآورده بندي كرده كه قرآن را بخش و اند

و برخي را نپذيرفته اش كرده پاره پاره و برخي را پذيرفته جعلوُاGاند اند الَّذيِنَ

را، در حقيقت آن را نشاخته)91/حجر(F عِضِينَنَالقُْرْآ و همه قرآن اند

.اند نپذيرفته

و در كنار هم به عنوان بديهي  است كه اگر آيات قرآن، به صورت جمعي

ـ در و به صورت مجموعهيكسوره ـ ـ در سطح از سورهيا سطح ـيها  فراتر

ويكو به عنوان رو به روش نظام(يكپارچه واحد منسجم و با  يكردمند

رس)يا شبكه و جامع را نخواهند و مفهوم روشن و برخيندامطالعه نشود، معنا

م و ينهزمآيد،ياز آيات كه به حسب فكر ابتدايي مبهم به نظر  پندار تعارض

ز را فراهم خواهد ساخت چنان كه قرآنياختلاف در كلام اله  ياديپژوهان
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ا و تحلينگرفتار و غلطهاييل تخيل شده آي ناصواب .اند قرآن ارائه كردهيات از

عنوان مبين قرآن، در تبيين برخي به:و ائمه9 خاطر رسول اكرمبدين

مي از آيات، به آيات قوي و استناد و بر فهم جمعي آيات قرآن تر استدلال كردند

و محوري تأك يجواد(كردندمييدو تبيين برخي از آيات فرعي با آيات اصلي

كرير تفسيم، عبداالله، تسني،آمل ).70ـ1/69 يم، قرآن

ا سيره و اصوليين نيز در كه فقها و هست ستفاده از آيات الاحكام همين بوده

كنند، بلكه به دنبال آيات مخصص اي عام يا مطلق، به آن تمسك نمي با ديدن آيه

و مانند آن مي و جامع برسندو مقيد يا ناسخ . روند تا در مجموع به فهمي كامل

مي به روش نظامي الهياتآمطالعه كيتدهد كه ماه مند نشان ارتباط يفيتو

 ارتباطي مطرح برايها هاي قرآن فراتر از حالتهو سورياتآيو همبستگ

و اجزا مديات در ادب نظاميواحدها و زيريت دانش سازمان  ترينيقويرا است،

كيا مرحلهيا متقابلينوع ارتباط مطرح، همبستگ  مختلفيها قسمته است

روينظام ضمن حفظ استقلال نسب ميري هم تأثي خود، بر و تداوم متقابل گذارند

دياتح كيگريو كار هركدام، به و ديفيت وابسته است  يگر ارتباط در دو حالت

آستريفضع) يبيو ارتباط ترتيا مجموعهيوابستگ( ي از وابستگپذيرتريبو

آي در حالينا. استيا مرحلهيامتقابل و ارتباط  قرآن به يات است كه انسجام

كممييل را تشكي واحديتوداي است كه موج گونه و حتيادهد ي اضافه شدن

زي از قرآن منتفيهآيك حقيرا اعلام شده است، ي قرآنيقت در آن صورت،

. يردپذمي خدشه

 مند به قرآن نگاه نظاميها فرضپيش

آبررسي رو قرآن با روش نظامياتو مطالعه و ويا مجموعهيكردمند

پي مبتنيا شبكه و تفصيهاي فرضيش بر اآنيل است كه شرح ينها از چارچوب
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ميو فهرست اجماليكلين فراتر است، لذا فقط، به عناويقتحق : شودي آن اشاره

ايقدس.1 و . صادر شده استيبشر از مبدأ واحد فراكهين بودن قرآن

و ترك در سورهياتآيب بودن ترتيفيتوق.2 و اجزاء ازيكهري درونيبها

.» در نزوليوستگيپيايارتباط صدور« قرآن ياتآ

آ.3 پياتجمع ]7.[و به فرمان حضرت9يامبر در زمان

ايري ناپذيفتحر.4 و چه در خارج وجود دارد، همان استآنكهين قرآن

. صادر شده استي قدسيهكه از ناح

پديقتحقيك.5  كه از آن با عنوانيمكر واحد بودن مجموعه قرآنيدهو

و مختلفيق نه داشتن حقاشود؛يمياد» كتاب« ريبG]8[ متعدد لاَ الكْتِاَب ِذلك

للِمْتَّقِينَ دىه ).2/بقره(Fفِيهِ

او«يتماه.6 سو«و»يياز كر»يياويبه ايم قرآن ي واحديقتحقكهينو

و به سو مياست كه از مبدء واحد سرچشمه گرفته مبدء(گرددي همان مبدء باز

). هدف واحد� واحدتيق حق�واحد 

و برخورداريهدفمند.7  آن از سلسله مراتب اهداف كه رسيدني قرآن

 كامل در رأس سلسلهيها انسانيو تجلّي اللهيفةخل افراد به مقاميحداكثر

. قرآن قرار داردياهداف متعال

پگستره و آيوستگيو قلمرو انسجام  قرآن يات روشمند

آيك هر هوهايو سورهيات از دارو نظامياو كاركرد شبكهيتقرآن علاوه بر

و هو هو دادهيل واحد آن را تشكيتكه مجموعه قرآن و كاركردهايتياند، ي مستقل

. دارندهميانحصار

پ1 آويوستگيـ  ياتانسجام

و جزء تشكينتر كوچكآيه ييو معناي دهنده نظام جامع ساختاريل واحد
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و از ترك سورهات،يآيب است كه از تركيمكر قرآن ها، مجموعه سورهيبهاي قرآن

بن. به وجود آمده استيكامل كتاب اله مي جعفيزيدجابر امام:كهكندي نقل

فةيانّ الآ«: فرمود7باقر فيشي اولها فشيي وأوسطها  وهو كلاميشي وآخرها

اياتآ«؛)1/11 ير،عياشي، تفس(» متصل آين قرآن با ن در باره قرآيهكه غالباً اول

آيموضوع ديهو وسط  است، امايو آخر آن در باره موضوع سوميگر درباره موضوع

پ و و همگياتآيوستگيوحدت .»اندي كلام واحدي قرآن محفوظ شده

پ2 ها سورهيو انسجام درونيوستگيـ

پاهر و مختص به خود دارد كه با  آن هدف، سوره يافتن يان سوره غرض واحد

م و حسن ختام هر سوره. يابديخاتمه و داراي اهم فوقي،ا حسن مطلع ويتالعاده

و هر كدام از سورهيتجذاب و جزء مستقل كامليكها، است يل را تشكي واحد جامع

و نظام ساختار مي ب]9[ييو معنايدهند طبق نظر علامه. دارندي فردهمنحصر

ايي، محمد حسين، همان، طباطب( دارند يفي وحدت تألي هر سوره، نوعياتآييطباطبا

از1/16 س:، به نقل صير تفسي رضا، مبانيدمؤدب، پ260 قرآن، ).260ص نوشتي،

پـ3 و هميها مجموعه سورهيوستگي ارتباط  قرآن با

پاطبرسي نيان معتقد است كه وي با آغاز سوره بعديز هر سوره  مرتبط است

آيربدون لحاظ ارتباط، تفس نيات درست شد قرآن ممكن /8طبرسي، همان،(خواهد

ص 624 و681صيس،، آغاز سوره 647، آغاز سوره فاطر، ...). آغاز سوره صافات

و تدو چنان كرينكه تأمل در حكمت جمع پذتوسطيم قرآن  نظرينايرش معصوم،

پذي لكن صحت آن، بستگكند؛يميترا تقو يبترت]10[ بودنيفي توقيدگاهديرش به

ايفيها توق سورهيانميبه بر فرض آن كه ترتها دارد؛ البت سوره كهين باشد، به خاطر

ميب ترتيتمسئله عدم رعا و تدو(ها سورهيان نزول مورد اتفاق) قرآنيندر جمع

ن  يانپاياتآيانمي، لذا اثبات ارتباط معنو)7 نوشتيپ:به.ك.ر(يست،همه علما
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آ يك مي سوره بعدين آغازياتسوره با  ارتباط يرشپذين بنابراسازد،ي را مشكل

بي،آخر هر سوره با اول سوره بعد ا. دارديازنيشتري به تأمل كهينعلاوه بر

پ و بيها مجموع سورهيوستگيارتباط  متوقفي ارتباطينچنيرشپذه قرآن

و تشك بلكه ارتباط سورهيست؛ن وي واحديلها با هم پپارچهيك منسجم  يوند از

دها، منط مجموعه سوره ويي دارد كه برگشت آن به نظام معنايگريق  واحد

.باشديميممنسجم قرآن كر

پ4 و  ياتآي موضوعيوستگيـ ارتباط

به. متنوع سخن گفته استيها در ارتباط با موضوعقرآن يكمطالب مربوط

نيكيايهآيكموضوع در ـ از جهاتيها بلكه در قسمتيست؛ سوره  مختلف قرآن

مـ واحدمختلف آن موضوع ا. آمده استيان سخن به  حال تمام مطالب دربارهينبا

و مكمل يك كه، مجموعه موضوعاتنيا ضمنيكديگرند؛ موضوع، هماهنگ، منسجم

و مختلف  موضوعاتينبيو جامعياند؛ لكن ارتباط موضوع قرآن گرچه متنوع

كليك كه همه موضوعات تحتي هست؛ به طوريقرآن و محور ويدتوح«ي عنوان

م»يكتاپرستي . گيرندي قرار

پ5 و  قرآنيو شبكه معرفتياتآيي معنا نظاميوستگيـ ارتباط

و گستردگيمكر قرآنمجموعه ويم فراوان موضوعات، مفاهيـ با وجود تنوع

و شبكه معرفتييـ از نظام معناي قرآنيها آموزه  برخوردار استي جامعي واحد

بنيبدون دسترس آن،يي جزء معناينتر كه كوچك و ي معرفتيادهاي به اصول

ن و فهم كامل يهاو آموزههيمو مجموعه موضوعات، مفايستقرآن، قابل درك

و موضوع اصليكمختلف قرآن، درباره دريتهدا(ي محور و سعادت انسان

. استيافتهانسجام)يو خداگونگيكتاپرستي يد، توحيهسا
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 سور قرآنو ياتآيو ساختاريـ ارتباط شكل6

آتناسب ن سورهيات، حروف، كلمات، جملات، و و پايانيزها  تناسب آغاز

ويمهاي الحوام مثل سورهيگر،ها با همد از سورهيا تناسب مجموعهيات،آ

آنو تناسب قسمي متواليها تناسب قَسمين،هاي الطواس سوره و جواب ها، ها

د و فراعادي به يژهويتارنظام ساخ...ويگرتناسب برخي الفاظ با بعضي ، ممتاز

. داده استيمقرآن كر

و و چينش الفاظ و شيوه نظم قرآن، جمله بندي ها و سبك اسلوب بيان

و سجع(قرآن انواع سه گانه كلام. عبارات در قالبي تازه است كه) شعر، نثر را

و فاقد معايب  و داراي محاسن هر كدام ميان فصحاي عرب متداول بود جمع كرد

آنه هم. ها استر يك از هم جذابيت شعر را دارد، هم آزادي كامل نثر را،

و  و داراي آواي جان بخش و هم نغمه آفرين زيبايي سجع بدون تكلف را دارد

. روح افزاست

و عباراتگزينش و واژه ها در جملات هاي قرآني با حسابي دقيق كلمات

و است؛ به طوري كه با جابه و مراد جدي از بين جايي يك كلمه، معنا  مفهوم

هم مي و هميآواي رود و عبارت ها به هم مي ريزدو نظام آهنگ. آهنگي كلمات

جذ. واژگاني قرآن در بالاترين حد جذابيت است دلابيتعلاوه بر نشيني ظاهري،

و معناي آن چنان در هم آميخته است كه زيبايي. دارديزنيزيانگ شگفت شكل

پ صي، علوم قرآنيمعرفت، محمدهاد(يوندي ناگسستني دارد لفظ با شكوه معنا ،

).321ـ 319

يمكر قرآنيمندو نظامي انسجام، هماهنگدلايل

ميمنشأ و ناهماهنگي در سخن گوينده يا نويسنده، يا اختلاف تواند ناداني

ز مييرافراموشي باشد، گويد، يا در گذشته نادان كسي كه برخلاف گذشته سخن
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و اك نون به اشتباهش پي برده يا كه گذشته را فراموش كرده است، يا اكنون بوده

اخيگاه. گويد از روي فراموشي سخن مي و ناهماهنگتلاف، هم منشاء ي تعارض

مييا متن يك و تبا سخن و اختلاف آنينتواند تنوع موضوع  ييرتغيا ابعاد

ح و امكان نداشتن لحاظ تمام ز سوي متكلمايثياتموضوع متن در گذر زمان

شيG...َباشد؛ اما اگر گوينده به همه چيز آگاه باشد بكُِلِّ ّاللهو لِيمع Fءٍ

چ...«؛)176/نساء( و» دانا استيزخداوند به همه و اگر به اندازه مثقال ذره

و آسمان از او مخفي نمي كوچك لاَ ...Gنماند ترين مقدار در زمين عالِمِ الغْيَبِ

ُزبعضِيفيِ الأَْر فيِ السماواتِ ولاَ مثِقْاَلُ ذَرةٍ ْنهع...F)ازيخداوند...«؛)3/سبأ  كه

و به اندازه سنگيبغ زم در آسمانيا ذرهيني آگاه است و  از علم او دورينها

و نه بزرگ و نه كوچك تر از آن او»...تر نخواهد ماند ، چگونه جهل در مورد

ا و همه گر گويندهامكان خواهد داشت؟ و فراموشي به دور ي برايزچ اي از نسيان

و شهود باشد، چگونه ممكن است زمينه بر او عين حضور اواياي فراموشي

كاَنَ ربك نَسِياً...Gوجود داشته باشد؟  و پروردگارت هرگز ...«؛)64/يممر(Fوما

ن و علىGَ،»يستفراموشكار نبوده شَ إِنَّ اللَّه خداوند ...«؛)17/حج(Fءٍ شَهِيدي كُلِّ

چ چيزبر همه و از همه بكُِلِّ...G،» آگاه استيز گواه إنَِّه Fءٍ محِيطٌشيَألاََ

چيدو آگاه باش...«؛)54/فصلت( .» احاطه دارديز كه خداوند بر همه

وو كلامي كه از ناحيهكتاب و نسيان  خدايي اين گونه باشد، هيچ گاه جهل

و كه چنان. عجز در آن نيست، لذا هيچ اختلافي هم در آياتش نخواهد بودبخل

هويوقت و غي انسانيت موضوع سخن متكلم، فطرت  در گذر ناپذيريل تبدير كه

ح و لحاظ تمام ي به علم حضورلم، متكي موضوع، برايثياتزمان است، باشد

د و اختلاف در آموزهي براي راهيگرمحقق باشد، ي متنينچنيها تصور تعارض

. وجود نخواهد داشت
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آبا كريات استناد به وي براي روشنيلدلاتوانيميم، قرآن  انسجام

زيمند نظام : ارائه كردير قرآن به شرح

ـ قرآن، تجلّي ذات اقدس اله1

كه» لدن« عالي قرآن كه در مقام مرتبه و محض است جاي دارد، حقيقتي بسيط

و تفصيلي در آن راه و نزول آن مرتبه، بر وجود مبارك رسول هيچ كثرت  ندارد

و به صورت مستقيم رخ9گرامي اسلام و بدون واسطه فرشتگان  در شب معراج

در. داد  گرفت كه جبرئيل مقاميآن حضرت حقيقت مكنون قرآن را از ذات اقدس اله

). 18/382مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار،(،»لو دنوت أنملةً لاحترقت«: امين گفت

و نوعي» لدن«قرآن در اين مرتبه بسيط محض، از بساطت محض مقام  خارج شد

. يابد تفصيل يافت كه متناسب با شب قدري است كه هر محكمي در آن تفصيل مي

Gُفْرَقي حكِيمٍكُلُّفِيها ).4/دخان(F أَمرٍ

حقبنابراين، حقي كه تجليقتي چگونه ممكن است در  است، يقي ذات واحد

ام چنان سبحانه فى كتابه من غير أن«: فرمود7يركه حضرت يكونوا فتجليّ لهم

خ(» رأوه : نقل شده است كه7جعفر صادقامامو از حضرت) 147نهج البلاغه،

/89 مجلسي، همان،مهعلا(» لقد تجليّ االله لخلَْقه فى كلامه ولكنّهم لايبصرون«

و تعارض)107 و ناسازگاريا، اختلاف . تصور گرددي تناقض

و أحد2 ـ نزول قرآن از مبدأ واحد

Gًكثَِيرا لوَجدواْ فِيهِ اختْلِاَفاً عنِدِ غَيرِْ اللَّهِ منِْ لوَ كاَنَ و يتَدبروُنَ القُْرْءانَ Fأَفلَاَ

و اگرو آيا در قرآن تدبر نمى«؛)82/نساء( از طرف غير خدا بود،) بر فرض(كنند؟

مىحتماً در آن اختلاف بس.»يافتند فراوانى و مبدء يقه الحقيطخداوند واحد ، اصل

در بخش عمده. نزول قرآن است حواميم«. آمده است» حواميم سبعه« اين آيات

مي، به هفت سوره»سبعه آن اي گفته آمده»حم« ها حروف مقطعّه شود كه در آغاز
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و محتواي اجمالي وحي ها، بيان تنزل وحي، دريافت وحي، آغاز اين سورهسر. است

و» آل عمران«،»واقعه«هاي ديگر مانند افزون بر اين هفت سوره، در سوره. است

و مبدأ نزول قرآن تصر نيز به مسئله» علق« : شده است، ماننديح منشأ

علَيكG: تنزّل از خداي حي قيوم.1 نزََّلَ ومالقَْي ىالْح وه إلَِّا إلِاَه لاَ اللَّه الكْتِاَب 

).3-2/عمرانآل(Fباِلْحقّ

رب العْالمَِينGَ: تنزلّ از خداي رب العالمين.2 منِ ).80/واقعه(Fتنَزيِلٌ

و اَكرم.3 منGِْ: تنزّل از خداي معلّم خلََقَ الْإنِسانَ خلََقَ باِسمِ ربك الَّذِي اقْرأَْ

وربك الْأَكْرمَ الَّ يعلَمعلَقٍ اقْرأَْ الَمم علَّم الْإنِسانَ باِلقْلََمِ لَّمع ).5ـ1/علق(Fذِي

منَِ الرَّحمنِ الرَّحِيمGِ: تنزلّ از خداي رحمانِ رحيم.4 تنَزيِلٌ ).2ـ1/فصلت(Fحم

إGِ: تنزلّ از خداي مبارك.5 مباركةٍَ فيِ لَيلةٍَ أنَزلَنْاَه إنَِّا كنَُّا حم والكْتِاَبِ المْبِينِ نَّا

).3ـ1/دخان(Fمنذِريِنَ

منِْ خَلفْهِِ تَنزِيلGٌ: تنزّل از خداي حكيمِ حميد.6 ولاَ منِ بينِ يديهِ لاَ يأتْيِهِ الْباطِلُ

).42/فصلت(Fمنِْ حكِيمٍ حميِدٍ

فيGِ: تنزلّ از خداي علي حكيم.7 إنَِّهوُأمِليَلع ).4/زخرف(Fحكِيمالكْتِاَبِ لَديناَ

منَِ اللَّهِ العْزيِزِ العْلِيمGِ: تنزّل از خداي عزيزِ عليم.8 ).2/غافر(Fتنَزيِلُ الكْتِاَبِ

منَِ اللَّهِ العْزيِزِ الْحكِيمGِ: تنزّل از خداي عزيزِ حكيم.9 تنَزيِلُ الكْتِاَبِ Fحم

).2ـ1/يهجاث(

و عقل3 ـ هماهنگي قرآن با فطرت

عيند قطعسقرآن كهي آسمانيعتشرينترو كاملين آخرينيو تبلور  است

ا» اسلام«عنوان عنِد اللهِّ الْإسِلامGَ: استيده برگزي الهيندينرا براي F...إِنَّ الدينَ

پذ)19/آل عمران( و همه را به و عمل يرشو آن را هماهنگ با فطرت انسان دانسته
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و فرموده است آن دعوت يانيوحيها به آموزه : كرده

Gِديِلَ لِخلَقِْ اللَّهَتب لاَ عليَها فطََرَ النَّاس فطِْرتَ اللَّهِ الَّتيِ حنِيفاً للِدينِ كهجو ِفَأَقم

يعلمَونَ لاَ أَكثَْرَ النَّاسِ ولكنَِّ مينُ الْقَيالد ِذلكF)30/روم.(

و قرآن ميكريم خود را كتاب هدايت همگاني ذكِرْىGَ: داند هميشگي إلَِّا ِهي  وما

ذِكْرىGَ،)31/مدثر(Fللِبْشَرِ إلَِّا وه ).90/انعام(Fللِعْالمَِينَ إِنْ

عزيِزGٌ: جاودانه است كه پس از آن كتاب ديگري نخواهد آمدكتابي لكَتِاَب إنَِّهو

يديهِ ولاَمِ منِ بينِ حمِيدٍلايَأتِْيهِ البْاطِلُ حكِيمٍ منِْ تنَزيِلٌ خلَفْهِِ ).42ـ41/فصلت(Fنْ

مي هرگز بطلاني در آن نفوذ نمي! آري و نه از بيرون رايدگ كند؛ نه از درون به زوال

ز عاملي مي و از پاي درآورد، حقيراتواند آن را ابطال كند و  داردي واحديقت جوهر

و سرشت آدپارچهيككه با فطرت و هماهنگ شده استيمو تغييرناپذير . همسو

ـ قرآن، كتاب حكيم4

به» قرآن« سبحان خداي مى» حكيم«را و آن را مانند موجودى زنده، توصيف كند

و مؤثر مي مى روشنگرانهيو رهبريتداند كه با هدا عاقل، فعال تواند درهاى اش

ز حكمت را به روى انسان و جوامع بگشايد، . است در آن حكمت جاى گرفتهيراها

ـ اعم از شرايع، عبرت و فروعات آن ـ منظور از حكمت، معارف حقيقى و مواعظ ها

(است : در لسان العرب آمده است). 18/317 مكارم، ناصر، همان،.

تلِكْ آيات الكْتِاَبِ الْحكِيمGِ: إذا وصف به القرآن فلتضمنه الحكمة، نحوو« Fالر

بالغِةٌَولقGََ:و على ذلك قال،]1/يونس[ حكِمْةٌ مزْدجرٌ ما فِيهِ منَِ الْأنَباءِ جاءهم دF

وكلاهما،]1/هود[Fأحُكمِت آياتهGُ:معنى الحكيم المحكم، نحو:و قيل،]5ـ4/القمر[

صحيح، فإنه محكم ومفيد للحكم، ففيه المعنيان جميعا، والحكم أعم من الحكمة، فكلّ 

و ليس كل حكم شي حكمة، فإنّ الحكم أن يقضى بشيحكمة حكم، : ء، فيقولء على
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).12/142 ابن منظور، لسان العرب،(» ...هو كذا أو ليس بكذا

منويسنده و مجموعا: گويدي قاموس  بار97اين كلمه از اسماء حسنى است

و در يك محل. در قرآن مجيد به كار رفته است فقط در پنج محل صفت قرآن

و بق آن پنج محل. يه در باره حكيم بودن خداي سبحان استصفت امر آمده

از عبارت منَِ الĤْياتِ واG: اند كلَيع نتَلْوُه ِكِيمِلذِّكْرِذلكالْح F)58/عمرانآل(Gيس

و آيه)1/يس(Fوالقُْرْآنِ الْحكِيمِ*  و آيه دوم سوره لقمان و آيه اول سوره يونس

.چهارم سوره زخرف

و فروعات در الميزان  ذيل آيه اول يس، حكمت را به معنى حقائق معارف

و مي آن«: گويد آن گرفته و حقائق معارف در قرآن حكيم است، زيرا كه حكمت

مي. مستقر است و قرآن حكيم است، يعنى از روى تشخيص دستور دهد

و حكمت محكم ).2/165 قاموس،(».كردار است كار

رابنابراين و به آن سوگند يادمي» كتاب حكيم« خداي سبحان قرآن نامد

مي مي و  كلمه حكمت با همه).2ـ1/يس(Fيس والقُْرْآنِ الْحكِيمGِ: فرمايد كند

و انسجام است صورت . هاي گوناگونش، بيانگر معناي استواري، استحكام

و و قرآن كريم، عزيز و حكيم بالذات است خداي متعال، عزيز بالذات

ميب. حكيم بالعرض نهه همين دليل نه شبهات علمي تواند در آن خلل ايجاد كند؛

و زور ستمگران توان آن را دارد كه آن را از  و قدرت شمشير نيرنگ شيطان

صحنه حذف سازد، چون خدا در سراسر عالم نافذ است، كلام او نيز از ريشه 

و اين كلام را نمي ب كرد، زيرا توان از بالا سركو زمين تا اوج آسمان حضور دارد

و حكيم است منَِ اللَّهِ العْزيِزِ الْحكيِمGِ: كه اوج آن نزد خداي عزيز Fتنَزيِلُ الكْتِاَبِ

و هيچ دست قدرتي بالاتر از مقام قرآن عزيز نيست كه چنين كاري)2/احقاف(

و چون قرآن كريم به اعماق هستي راه دارد، نيرويي. از بالا انجام دهداندرا بتو
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رات عميق و آن و پايه، به اين كتاب رخنه ر از آن وجود ندارد كه از راه اساس

و تعارض. كن كند ريشه و بطلان، تفرقه، اختلاف ـيقرآن كريم حق محض است

و نه در زمان نبي اكرم ـ در9نه در حين نزول و نه پس از ارتحال آن حضرت

و نخواهد يافت .آن راه نيافته است

حق5 ن قرآن بوديه نوريقتـ

آيت ناظر به ماههاييف جمله توصاز حقياتي قرآن، ي نوريقت است كه قرآن را

: مانندكند،يميمعرف

Gكرَِهَلوو هنوُر تِمي ويأْبى اللَّه إِلاَّ أَنْ اللَّهِ بِأَفوْاهِهِم نوُر يريِدونَ أَنْ يطفِْؤُا

).32/توبه(Fالكْافِروُنَ

Gِْلَ الكيا أَه و منَِ الكْتِابِ كنُتُْم تُخفْوُنَ ممِا كثَِيراً لكَُم يبينُ رسولنُا كُمجاءقَد تابِ

مبِينٌ كتِاب و نوُر منَِ اللَّهِ كُمجاء قَد كثَِيرٍ عنْ ).44/مائده(Fيعفوُا

Gأنَزْلَنْاو كُمبمنِْ ر برْهانٌ كُمجاءقَد ا النَّاسهَأي مبِيناًيا نوُراً كُمإلَِيF)174/نساء.(

Gُلاَ الإيِْمانو ا الكْتِابم كنُْت تَدرِي منِْ أَمرنِا ما روحاً كإلَِي أوَحينا ِكَذلكو

إلِى لتََهدِي إنَِّكو عبِادنِا منِْ نْ نَشاءم بهِِ نوُراً نَهدِي لنْاهعج Fصِراطٍ مستقَِيمٍولكنِْ

).52/ىشور(

Gالكْافِروُن كرَِهَلوو نوُرِهِ تِمم اللَّهو بأَِفوْاهِهِم نوُراللَّهِ ليِطفِْؤُا Fيريِدونَ

).63/صف(

و شعبه كريم نور واحدي است كه روزنه قرآن ز)ها سوره(هايي ها  يرادارد،

عنِدGِ قرآن نه تنها اختلافي با هم ندارنديها سوره منِْ كاَنَ َلوواودجَلو  غَيرِ اللهِّ

كثَِيراً و متشابه بودن)82/نساء(Fفِيهِ اختْلاَِفاً ، بلكه در عين كثرت، به دليل مثاني

ق ميرآن،سراسر ويوقت. دهند نور واحدي را تشكيل  قرآن نور محض الهي شد،
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و پيچيدگي در ساحت و ابهام و معما،  هر نوع تاريكي از آن به دور شد، پس لُغزَ

. آن راه نخواهد يافت

 قرآن در آياتش تفاوت دارد؛ برخي از آيات مانند شمس، برخي چون نورانيت

و برخ ديقمر عيگرند، مانند ستارگان هين در نماييهآيچ حال  كه يافت تواني را

حقيت نورانيا. نباشدينوران . داشته باشدياتآيگرديت جدا از نورانيقتي آن

وكاركردهاي  قرآن ياتآيوستگيپ ارتباط

تبتحليل پي كاركردهايينو و نياتآيوستگي ارتباط وي علمي بررسيازمند قرآن

 كاركردهايو فهرست اجماليكلينما فقط به عناو. اي مستقل است جامع آن در مقاله

م .كنيمياشاره

) قرآن به قرآن(يري روش تفسي علمي سازمستند

س نقش مسئيـ كاركردي تخصصتبيين و تفسياقله . قرآنياتآير در فهم

پطرح و شبكه نظاميرتفس(يدجديري روش تفسيشنهادو يا مند

). قرآنياتآ

و ابهاميها رفع تعارضي براي نظري مبناارائه  دربارهيهاي احتمال ابتدايي

. قرآنياتآ

روياتآي موضوعير به تفسبخشي اعتبار .و جامعيدجديكردي قرآن با

آي تخصصهاييو نظام پردازيساز كردن نمونه روشمند  يات بر اساس

و(قرآن ).ي در حوزه علوم انسانيژهبه

و خردهيمكر قرآني معرفت شبكه روشمند به كلانيكردن دسترس آسان

.آني تخصصيها شبكه
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:ها نوشت پي

آ]1[  قرآن، به ياتالبته از قاضى ماوردى نقل شده است كه محكم بودن همه

و محكم بودن معانى معنا ى يقينى بودن آن است، يعنى خداوند در اثر يقينى بودن

و ايراد اشكال كنندگان بازداشته است از اين نظر تمام قرآن،. قرآن، آن را از اعتراض

.»3/225 طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، مترجم،«محكمات است 

بهيف در وجه توصيعلامه طباطباي]2[ قد وصف القرآن«: گويديم»يمكح« قرآن

بالحكيم لكونه مستقرا فيه الحكمة وهي حقائق المعارف وما يتفرع عليها من الشرائع والعبر 

و در وصف خداوند به حكمت»17/63 الميزان في تفسير القرآن،«،»والمواعظ

بير من الحكيم من أسمائه الحسنى الفعلية يدل على إتقان الصنع، وكذا الخ«: فرمايديم

علمه بجزئيات أحوال الأمور الكائنة ومصالحها، وإسناد أسمائه الحسنى يدل على

همان،«؛»...إحكام الآيات وتفصيلها إلى كونه تعالى حكيما خبيرا لما بينهما من النسبة

 10/138«.

ء بحيث يمنع ورود ما يفسده أو يبعضه أو يخل أمره تفيد معنى كون الشي...«]3[

نه الإحكام والتحكيم، والحكم بمعنى القضاء، والحكمة بمعنى المعرفة التامة عليه، وم

ء من معنى والعلم الجازم النافع، والحكمة بفتح الحاء لزمام الفرس، ففي الجميع شي

«...إن المادة تدل على معنى المنع مع إصلاح: المنع والإتقان، وربما قيل طباطبايي،»

.»3/20 محمد حسين، همان، 

كتِاباGًاز نظر سياق آيات قبلى كه در آن سخنى چون]4[ علَينا تنُزَِّلَ حتَّى

نقَْرؤَُهFو پيشنهاد شده است كه قرآن يك مى وجود دارد شود باره نازل شود، استفاده

اين است كه قرآن را بر حسب تدريجى بودن تحقق اسباب» تفريق قرآن«كه منظور از 

و آيه كه. آيه نازل كرديم،نزول، سوره، سوره مؤيد اين احتمال، ذيل آيه است
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تنَزِْيلًاG: فرمايد مى نزََّلنْاهوF.ويكه تنزيل به معناى نازل كردن تدريج براى اين  است،

تفصيل«اين با اعتبار دوم سازگارتر است؛ با اين حال، اعتبار دوم كه عبارت است از

و تفريق آن به حسب نزول ن»قرآن  كردن بعضى از آن بعد از بعضى ديگر، ازل، يعنى

كه مقصود از تفريق مستلزم اعتبار اول نيز است، زيرا اعتبار اول عبارت بود از اين

و سوره و احكامش باشد؛ نه تفريق آيات اگر هم منظور.يشها قرآن، تفريق معارف

و احكام نيز تفريق خواهد شد، چون همه  ـ اعم از از تفريق معناى دوم باشد، معارف

و سوره و هم تفريق آيات مى تفريق معارف ـ از يك حقيقت سرچشمه گيرند ها

).13/221 همان،(

هايراني،تي حسن، سلطاني، اهرنجانيرزائيم:به.ك.ر]5[ : فلورا، سازمان

، 180ـ 22،174ـ1/20ي، سازمانهاييو باز، تئوريعيطبيي، عقلايها يستمس

،)دنهارتبي رابرت( دولتي سازمان هاي تئوري حسن، فرد، دانايي،ي؛ الواني، مهد208ـ207

مديني، شورخليليي، مهدي،؛ الوان145ـ 144ص  يريت سهراب، معمارزاده، غلامرضا،

آون(هايهو نظريم مفاهها، يشه انديرس)يكاستراتژ(ي راهبردينگرش:يننويدولت

سعي؛ مهد242، 225ـ43،224ـ41ص) يوزه  جهت رفعينج اقدام اساسپيد، زاده،

صي توسعه منابع انسانيها در راستا مشكلات موجود سازمان سر301،  مد،؛

و ارزشي چگونگي،غلامعل ف(ي منابع انسانيريتمديابي سنجش ص) انزيتزجك ،40

عل42ـ و(كاربرد منابع انساني: مديريت رفتار سازمانيي،؛ علاقه بند، پال هرسي

ص)كنث بلانچارد ؛ فقهي فرهمند، ناصر، مديريت ساختار استراتژيك55ـ54،

و رفتاري براي سازمان ها،(سازمان با پژوهشي كاربردي براي ارائه الگوي اقتضايي

.141ـ22،138ـ20ص

ايوارگو اصل انداميوحدت جهان هست]6[ يهكلّ تجز«يك يعتطبكهينو

و نبودن»يرناپذ طبيك است آن با نبوي مساويعت جزء از و برداشتن چه دن كلّ است
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طبشوديميدهنام» شرور«به اصطلاح ني مساويعت، از طبيستي با  است؛ از يعت تمام

ب و مورد وفاق ما غي اسلاميشمندان اندينامور مسلم آني اسلاميرو  است كه گاه از

ياصل همبستگ«يا»ياءاشياصل ارتباط همگان«يا» متقابليراصل تأث«تحت عنوان

م» دهاتضا و گفته طبشودينام برده شده است  رابطه يعت، كه رابطه جزء با كل در

رايكو جهان در كل خود به منزله يكي، است؛ نه مكانيكيارگان و  بطه اندام است

و فلاسفه اله قدياجزاء با كل، رابطه عضو با اندام است اند جهان ادعا كردهيم كه از

كب« و انسان»يرانسان چن،»يرصغعالم« است م. اند نظر داشتهيا رابطهين به  ياندر

سايشب» اخوان الصفا«ي،فلاسفه اسلام اير از . اند موضوع اصرار داشتهين فلاسفه بر

ن ببهيزعرفا و هستيش نوبه خود و فلاسفه به جهان  به چشم وحدتي از حكما

و كائنات. نگرنديم . استيشاهد ازل» جلوه واحد«از نظر عرفا تمام خلقت

 مقدسيضف: گوينديميلو در مقام تمثنامنديم» مقدسيضف«راي ماسوعرفا

بسيعني» رأس«مانند مخروط است كه از جهت يط از جهت ارتباط با ذات حقّ،

و منبسط و از جهت قاعده، ممتد . محض است

تبيو منسجم جهان هستيكپارچهيت مطابق با واقع از ماهير تفستنها  يينو تنها

پي هماهنگيو چگونگيدرست از چرائ اي مبتنين، عالم تكويوستگيو  اصلين بر

سويكاست كه كل جهان از و به دريكي مبدأ و  رواني تكامليرمسيك مقصد

).137ـ6/135 مجموعه آثار،ي، مرتضي،مطهر(است

و ترتيها در مورد سوره]7[ دآنينشچيب قرآن  يدگاهها در كنار هم دو

د : اردوجود

در سورهيبترت.1 و جمع آن پيكها و به دستور9يامبر مصحف در عصر

ايرزيا ؛ 278و 257صي، خوئيان،الب:به.ك.ر« صورت گرفت يشان نظر

.»1/15 يان،و مجمع الب1/62الاتقان،
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آن سورهيبترت.2 و جمع در ها . مصحف در عصر عثمان صورت گرفتيكها

مح:به.ك.ر« و مناهل1/57؛ سيوطي، الاتقان، 1/280 يد،مد هادي، التمهمعرفت،

.»1/240العرفان،

نيدگاهدبنابر چ سورهينبي انسجام ساختاريست دوم، لازم  ينشها باشد، چون

وحيكنون  )).1( قرآنير منطق تفس رضايي اصفهاني، محمد علي،(يستني به دستور

پدي ماديلسوفانف]8[ آن( جهان را هاي يده همه وس جز  يوانحيا انسان يلهچه به

بياتفاق) آيديميدپد  جهان را هدفمند هاي يدهپدي الهيلسوفانف. داننديمهدفيو

پديكو مجموعه جهان را شمارنديم و ميده واحد و دانند،ي كلان  لذا به انسجام

مي جهان هستيوستگيپ .ندباشي معتقد

ا]9[ دريزتسو،چنان كه دي اخلاقيممفاه« كتاب براساس آن چه  در قرآن ينيو

و انسان در قرآن:و كتاب ب» خدا تغينيآورده، معتقد است كه قرآن جهان  يير عرب را

و انقلاب ايداد كهي به عرب جاهليديجدي نظام معناييك يعني كرد، يجاد در آن  داد

 بود كه يديجدي انقلاب، معلول نظام معناياين. به انقلاب در جهان عرب منجر شد

دريها همان واژهيريو به كارگيدجديها واژهيري به كارگيقاز طر  كهن عرب

و تركيمعان اهاييبو ساختارها .شديجاد نو

مي عده]10[ و توقيفي بودن ترت اي آن را اجتهادي  را انكار يا مورد ياتآيبدانند

آ ترديد قرار مي اي عتقدند؛ حتي عدهمياتدهند، ولي جمع كثيري به توقيفي بودن

.اند ادعاي اجماع بر آن نموده
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 منابع

 ها،يهو نظريم مفاهها، يشه انديرس)يكاستراتژ(ي راهبردي نگرش،يننوي دولتيريتمديوز،ه آون.1

.1378 تهران، يد، سهراب، معمارزاده، غلامرضا، مرواريني، شوريليخلي، مهدي،الوان: ترجمه

و دانشگاه، قم، سازمان سمت،ير تفسيشناسو همكاران، روشييبابا.2  قرآن، پژوهشكده حوزه

.1379تهران،

و كنث بلانچارد، مديريت رفتار سازماني.3 عل علاقه: ترجمه كاربرد منابع انساني،،پال هرسي ي،بند،

.1365اميركبير، تهران،

ف.4 و ارزشي انز، چگونگيتزجك ،ي سرمد، غلامعل:ترجمهي، منابع انسانيريتمديابي سنجش

.1380 تهران، يمي، پتروشيع صنايشركت مل

كرير تفسيم،همو، تسن.5 چ اول1378 مركز نشر اسراء، يم، قرآن ،.

كري موضوعيرهمو، عبداالله، تفس.6 ويم فطرت در قرآن، تنظيم، قرآن يمحمد رضا مصطف: يرايشو

.1378پور، مركز نشر اسراء،

ويم قرآن در قرآن، تنظيم،كر قرآني موضوعير عبداالله، تفسي، آمليجواد.7 محمد: يرايشو

.1378 مركز نشر اسراء، بهاري،محراب

حس.8 .1377 بوستان كتاب، قم،ي، درسنامه علوم قرآنين،جوان آراسته،

 يندو فرآيم مفاهيبررس(ي توسعه تكنولوژي، اصفهانيدسي عباس، مهدها،يحاج فتحعل.9

.1372 تهران، يي،گاه علامه طباطبا، دانش)ها گيرييمتصم

.ق1401ي، القرآن، انوار الهدير تفسيفيان ابوالقاسم، البيي،خو.10

بي.11  نشر فرد، مهدي الواني، حسن دانايي: ترجمههاي سازمان دولتي، دنهارت، تئوري رابرت

.1380صفار، تهران، اشراقي،

.قميليان، اسماعي،مرعشليق مفردات الفاظ القرآن، تحقي،راغب اصفهان.12

مدي مباني،عليان،رضائ.13 و و تدويريت، سازمان ها دانشگاهي كتب علوم انسانين سازمان مطالعه

.1380، تهران،)سمت(

علي، اصفهانييرضا.14 ،ي متون درسينو تدويزير، دفتر برنامه)1( قرآنير منطق تفسي، محمد

.1387 قم،،يةالعالميجامعه المصطف

دكتر حسن: ترجمه جلد اول،ي، سازمانهاييو باز، تئوريعيطبيي، عقلاهاي يستمس:ها سازمان.15
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. 1374 يراني،تيو فلورا سلطاني اهرنجانيرزاييم

فين، جلال الد يوطي،س.16 رضي الاتقان .قمي، علوم القرآن، منشورات

حسيدسيي،طباطبا.17 دفير تفسيفيزان المين، محمد تر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين القرآن،

. حوزه علميه، قم

بفة العلوم القرآن، دارالمعريفيان فضل بن حسن، مجمع البي،طبرس.18 .يروت،

عل.19 .1384،) دوميراستو( نشر روان، تهران،،ي عموميريتمدي،علاقه بند،

. تهرانيه، الاسلاممكتبة ياشي،عير محمد مسعود، تفسياشي،ع.20

با پژوهشي كاربردي براي ارائه(فقهي فرهمند، ناصر، مديريت ساختار استراتژيك سازمان.21

و رفتاري براي سازمان .1381،)ويرايش دوم(، دانشگاه آزاد اسلامي، تبريز،)ها الگوي اقتضايي

.1386 قرآن، دانشگاه قم،ير تفسيمؤدب، رضا، مبان.22

اِح محمد باقر، بحار الانوار،،يمجلس.23 بياء دار .1403 يروت، التراث،

حس.24 . صالحي صبح:يق نهج البلاغه، تحقي،رضيدسي، بن موسينمحمد بن

، انتشارات صدرا)شش مقاله(بينى الهى وجهان بينى مادى جهاني، مرتضي،مطهر.25

.1374همو، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، تهران،.26

.1411 قم،ي، علوم القرآن، مؤسسه النشر الاسلاميفيد التمهي،معرفت، محمد هاد.27

.1378همو، علوم قرآني، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم،.28

ش.29 و آخريرازي،مكارم چ سوم1375 تهران، يه، دارالكتاب الاسلاميامبر،پين ناصر، قرآن ،.

نوي جمعيهمو، با همكار.30 .1362 تهران، يه،الاسلام نمونه، دارالكتبير تفسيسندگان، از

. سازمانيو نوسازي دانش بهسازOrganization Development جعفر، توسعه سازمان زاده،يمم.31

سعيمهد.32  توسعهيها در راستا جهت رفع مشكلات موجود سازماني پنج اقدام اساسيد، زاده،

.يمنابع انسان

ني، عموميريتمدي، مهدي،الوان.33 .1374 تهران،ي، نشر
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